
زیست پذیری

رسول افشار| تابعیت یا ملیت اصطلاحی است 
که برای اشــاره به نوعی رابطه سیاســی، معنوی یا 
حقوقی بین یک شــخص و ملت یــا دولتی معین 
استفاده می شود. نظر واحدی در مورد تعریف تابعیت 
وجود ندارد و دانشمندان حقوق بین الملل بحث های 
مفصل و متعددی در مورد تعریف تابعیت کرده اند. 
برخــی از تعاریف که در مــورد تابعیت آمده  چنین 
است: رابطه ای که با آن خانواده ملت تشکیل می یابد؛ 
به عبارتی پیوندی که وابستگی فردی از افراد انسانی 
را به ملتی خاص توجیه می کنــد. تابعیت پیوندی 
است که شخصی را به ملت معینی مربوط می کند. 
تعلق حقوقی شــخصی به جمعیت تشکیل دهنده 

دولت.
تابعیت رابطه ای است بین فرد و دولت که شخص 
تبعه را در قبــال تبعیت، به حمایــت دولت متبوع 
خود ذیحق می کند. چنین رابطه ای، شــخص تبعه 
را مطمئن می کند کــه در رفتار و دادوســتدش با 
کشــورهای خارجی و اتباع بیگانــه، عندالاقتضا از 
حمایت سیاســی دولت متبوع خود که به وســیله 
حقوق بین الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد. 
تابعیت عبارت اســت از یک رابطه سیاسی، حقوقی 
و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می کند.

تابعیت عموما مبتنی بر 2 سیستم است: سیستم 
خون و خاک. در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم 
خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک 
برای کسب تابعیت اســتفاده شده است. با توجه به 
قانون مدنی ایران، کســی که از پدر ایرانی در ایران 
یا بیرون از کشور متولد شــود، ایرانی است، اگرچه 
مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و 
دستیابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن 
تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور 
عمده بر سیســتم خاک مبتنی است، البته سیستم 

خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد.
تابعیت یا شهروندی؟

15آوریل روزی اســت که در  سال 214 میلادی 
ســنای روم »تابعیت« را در جریــان تصویب قانون 
تعمیم تابعیــت رومی به گروه دیگری از ســاکنان 
قلمرو این کشــور تعریف کرد. با این که از آن زمان، 
این تعریف بارها دوباره نویســی شــده و بسیاری از 
اندیشمندان عبارات تازه برآن اضافه کرده اند، با این 
همه پایه ای را که ســنای روم ریخته همچنان باقی 

مانده و رعایت می شود.
طبق تعریف »تابعیت یا شهروندی«، شهروند که 

عضو متســاوی الحقوق و کامل 
یــک جامعه ملی اســت دارای 
یک رشــته حقــوق و تکالیف 
اســت. شــهروند می توانــد از 
حقوق خود صرف نظر کند، ولی 
انجام تکالیف اجبــاری و نقض 
آن موجــب مجازات اســت. به 
شــهروندی که از بعضی حقوق 
خــود داوطلبانه بگــذرد، مثلا 
حــق رأی دادن در انتخابــات و 
حق تظلم خواهی، تبعه غیرفعال 

گویند. اما اگر عواملــی درصدد برآیند که با تهدید و 
ارعاب و امثال آن، یک تبعه و گروهــی از اتباع را از 
اســتفاده از حق بازدارند، با دولت طرف خواهند بود 
که مکلف است وسایل لازم را برای برخورداری اتباع 
از حقوق شان فراهم آورد و با کسانی که شهروندان را 

اجبارا از استفاده از حق باز می دارند، برخورد کند. 
مهم ترین تکلیف دولــت؛ محافظت از جان و مال 
و حیثیت اتباع است و حفظ اموال اتباع، منحصربه 
خانه و اثاثه آنان نیســت؛ همه منافع مالی و حقوق 
مربوط ایشان را شــامل می شود، ازجمله ممانعت از 
گرانفروشــی، گران کردن مصنوعی کالا و خدمات، 
احتکار، توسل به تقلب برای خالی کردن جیب اتباع، 
تصاحب اموال و منابع عمومی که متعلق به همه اتباع 
است و نظایر آن. حفظ جان اتباع نیز تنها جلوگیری 
از قتل جنایی آنان نیســت؛ نبود بیمارستان و دارو، 
وسیله نقلیه معیوب، ساختمان نامقاوم در برابر زلزله، 
نبود ســیل بند و از این قبیل را هم شامل می شود. 

دولــت همچنین مکلف اســت به هرگونــه انتقاد 
مسالمت آمیز ازجمله به بروکراسی بد، وجود اجحاف 
و تبعیــض در جامعه، وضع قوانیــن خلاف منطق 
و عقل ســلیم و قوانینی که حقوق اساسی انسان را 
نقض یا تنها به ســود یک طبقه اند، ترتیب اثر دهد و 

پاسخگو باشد.
به نظر اندیشمندان، رد زورگویی و اعتراض به ظلم 
)ظلم عمومی( هم حق و هم تکلیف یک شــهروند 
است که نباید از آن صرف نظر کند. در صدر تکالیف 
ملی؛ دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی وطن قرار 
دارد که بی اعتنایی نسبت به آن یا سرپیچی، مجازات 
سنگین باید داشته باشد و در زمان جنگ، مجازات 
اعدام. از میان اندیشمندانی که نسبت به شهروندی 
نظر داده اند فرضیه »جان راولس« جامع تر و جالب تر 
است که آن را در  سال 1971 به صورت کتاب منتشر 
کرده اســت. راولس بر وجود فرصت های مساوی در 
یک جامعه که از حقوق شهروندان بوده و تأمین آن 
از تکالیف دولت است، تأکید کرده است. وی نوشته 
است دولتی که این تکلیف خود را دقیقا رعایت نکند، 
باید بازخواست شــود. وی آموزش اخلاق حسنه و 
خوبی کردن به اتباع را از تکالیف دولت ها دانســته و 
به این ترتیب هدف آموزش وپــرورش تنها تدریس 
خواندن و نوشتن و حساب کردن نباید باشد، به  گمان 
او، مدرسه یک کارخانه آدم ســازی و پرورش انسان 

کامل باید باشد.
به نوشــته »راولس«، قواعد و ضوابط باید طوری 
تدوین شوند که رســانه ها ضمن خبر و نظررسانی، 
وســیله و ابزار آموزش عمومی باشــند و معلومات 
اتباع را ارتقا دهند. وی شــهروندان یک کشــور را 
سرمایه های ملی آن کشــور خوانده که دولت حق 
ندارد اجازه هدررفتن یا مهاجرت آنان را جز در موارد 
استثنایی بدهد. راولس نوشته است که مهاجرت در 
قرن 20 و به ویژه پس از  ســال 1946 مفهوم سابق 
را نــدارد که بیکاری و فشــار سیاســی و مذهبی و 
نبود زمینه بــرای پرورش ذوق و اســتعداد هنری، 
ادبی و علمی عامل آن باشــد. در قدیم یک قبیله در 
جســت وجوی مرتع برای گوســفندان به سرزمین 
دیگر مهاجرت می کرد و برخی مهاجرت ها به صورت 
تعرض نظامی بود که دیگر چنین نیســت. مطالعه 
مهاجرت های قطعی ]نه، موقــت و فصلی[ در قرن 

20ضعف و کوتاهی دولت ها را نشان می دهد. 
مهاجرت از هند و ایران به ســایر کشــورها در دو 
دهه آخر قــرن 20 و دهه یکم قــرن 21 بزرگترین 
رقم مهاجرت های برون مرزی در 
ســطح جهان را تشکیل می دهد 
کــه علــت مهاجــرت هندیان، 
کثرت نفوس گزارش شده است. 
به گفته برخی از کارشناسان، اگر 
اصل41 قانون اساسی جمهوری 
اســلامی کــه یک ســال پس از 
انقلاب تصویب شــده و تاکنون 
معطل مانــده بــه اجــرا درآید، 
مهاجرت خارجی ایرانیان محدود 
خواهــد شــد. رئیس جمهوری 
مسئول اجرای اصول قانون اساســی است و قانون 
اساسی یک کشــور را نمی توان معطل گذارد. اصل 
41 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تابعیت مضاعف 
یک ایرانــی را نفی کرده اســت. جامعه شناســان، 
مهاجرت های داخلی ایران در 3 دهه اخیر را هم برای 
این کشور زیان آور و باعث تخلیه روستاها و شهرهای 
کوچــک و در نتیجــه کاهش تولیــدات ضروری و 
مصرف گرا، لوکس گرا و مدرک تحصیلی خواه شدن 
جامعه دانسته و مدعی شده اند که هجوم روستاییان 
به شهرهای بزرگتر سبب تضعیف برخی نشانه ها و 
شاخص های تمدن ازجمله رعایت اصول و مقررات 

می شود، مثلا رعایت نوبت و روش رانندگی.
چه کسانی تابعیت ایرانی را دارند؟

تابعیــت، تعلق حقوقــی و معنوی شــخص به 
یک دولت اســت. شــخصی که تبعه  یک کشــور 
باشــد، از حقوق و تکالیفی برخوردار می شود. در 
تابعیت، رابطه  فــرد با دولت، رابطــه ای حقوقی، 

معنــوی و دارای ماهیت سیاســی اســت. وجود 
علقه  تابعیت میان فرد و دولت ســبب می شــود 
که فــرد در همه  کشــورهای بیگانــه از حمایت 
سیاســی دولت متبــوع خــود بهره مند شــود.

مطابق قوانین موجود، اشــخاص زیــر تبعه  ایران 
محسوب می شوند. تمامی ساکنان ایران به استثنای 
اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد؛ تبعیت 
خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها 

مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
کسانی که پدر آنها ایرانی اســت اعم از این که در 

ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
کسانی که در ایران متولد شــده و پدر و مادر آنها 

غیرمعلوم باشند.
کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از 

آنها در ایران متولدشده به وجود آمده اند.
کسانی که در ایران از پدری که تبعه  خارجه است، 
به وجود آمده و بلافاصله پس از رســیدن به ســن 

18 سال تمام، حداقل یک سال دیگر در ایران اقامت 
کرده باشند و الا قبول شــدن آنها به تابعیت ایران بر 
طبق مقرراتی است که مطابق قانون برای تحصیلات 

تابعیت ایران مقرر است.
هر زن تبعه  خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

هر تبعه  خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده 
باشد. )اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی 

مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.(
هرگاه اشخاص مذکور در بند 4 فوق الذکر پس 
از رسیدن به سن 18 ســال تمام بخواهند تابعیت 
پدر خود را قبول کنند، باید ظرف یک سال، یعنی 
تا 19ســالگی با درخواســت کتبی از وزارت امور 
خارجه و ارایه  گواهی دولــت متبوع پدرش مبنی 
بر پذیرش او به عنوان تبعه  آن کشــور، از تابعیت 

ایران خارج شود.
داشتن 18 سال تمام یا بیشتر، سکونت در ایران به 
مدت 5 سال اعم از متوالی یا متناوب، فراری نبودن از 

خدمت نظام، نداشتن محکومیت کیفری به ارتکاب 
جنحه یا جنایت غیرسیاسی، داشتن اهلیت استیفا 
)اجرای حق( و مکنت کافی یا داشــتن شــغلی که 
بتواند هزینه زندگی را تأمین کند، از شرایط تحصیل 

تابعیت ایران است.
شرط اقامت برای افراد زیر لازم نیست    

1- مــردان بیگانه که دارای همســر ایرانی و از او 
دارای فرزند هستند.

2- کســانی که به امر عام المنفعه  ایران خدمت یا 
مساعدت شایان کرده باشند.

3- کســانی کــه دارای مقامات عالــی علمی یا 
متخصص در امور عام المنفعه هستند.

- اشــخاصی که به تابعیت ایــران درمی آیند، از 
تمامی  حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره مند 

می شوند، جز در موارد زیر:    
1- ریاست جمهوری و معاونان او

2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه

3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی

5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- اســتخدام در وزارت امور خارجــه و نیز احراز 

هرگونه پست یا ماموریت سیاسی
7- قضاوت

8- عالی ترین رده  فرماندهی در ارتش و ســپاه و 
نیروی انتظامی

9- تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی
 برای ترک تابعیت ایرانی شــرایط زیر باید وجود 

داشته باشد:
1-  رسیدن به سن 25سال

2- اجازه  هیأت وزیران
3- تعهد کنــد که ظرف یک ســال از تاریخ ترک 
تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در ایران 
دارد یا ممکن است از طریق ارث به او برسد هرچند 
قوانین ایران اجازه  تملک آن را به اتباع خارجه بدهد، 

به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کند.
** زوجه و اطفال کســی که به این ترتیب ترک 
تابعیت می کند اعم از این کــه اطفال مزبور صغیر یا 
کبیر باشند، از تابعیت ایران خارج نمی شوند، مگر این 

که اجازه  هیأت وزیران شامل آنها هم باشد.
4- انجام خدمت نظام وظیفه برای مردان

- هر زن خارجی که شــوهر ایرانــی اختیار کند، 
تبعه  ایران محسوب می شــود، یعنی تابعیت مرد بر 

او تحمیل می شود.
-  تابعیت ایرانی زن خارجی کــه در اثر ازدواج با 
مرد ایرانی کســب کرده، حتی پس از فوت شوهر یا 
جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقی است، ولی 
در صورتی که او نخواهد تابعیت ایرانی خود را حفظ 
کند می تواند با اطلاع کتبی بــه وزارت امور خارجه 
و ارایه  گواهی طلاق یا فوت شــوهر به تابعیت اولیه 

خود باز گردد.
البته چنانچه همین زن هنگام فوت شــوهر از او 
فرزندی کمتر از 18 سال داشته باشد، باید صبر کند 
که به این سن برسد. با خروج از تابعیت ایران، چنین 
زنی حق داشــتن اموال غیرمنقول را بیشتر از آنچه 
به اتباع خارجی اجازه داده شــده، نخواهد داشــت. 
چنین زنی باید ظرف یک سال پس از ترک تابعیـت 
ایران، مقدار مازاد بر حد مالکیت بر اموال غیرمنقول 
توسط اتباع خارجی در ایران را به اتباع ایرانی منتقل 
کند، در غیر این صورت این اموال به فروش می رسد 
و دولت، پس از کســر مخارج، قیمــت آنها را به وی 

پرداخت می کند.
- تابعیت زن ایرانــی که با مرد خارجــی ازدواج 
می کند براســاس قوانین کشور شــوهرش تعیین 
می شــود. چنانچه تابعیت شــوهر براساس قوانین 
کشورش بر زن تحمیل شود، زن، تابعیت ایرانی خود 
را از دست خواهد داد، زیرا قانون ایران تابعیت دوگانه 
برای زن ایرانی را نمی پذیرد، ولی اگر کشــور متبوع 
مرد، تابعیت را به زن ایرانی تحمیل نکند، زن ایرانی 
می تواند تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. در صورت 
طلاق یا فوت شوهر خارجی، زن می تواند به تابعیت 
ایرانی خود بازگردد. در این صورت باید درخواســت 
خود را به پیوست گواهی فوت شوهر یا سند طلاق به 

وزارت امور خارجه تقدیم کند.
- وقتــی زن ایرانی بر اثر تحمیل تابعیت کشــور 
شــوهر خارجی بــر او از تابعیت ایران خارج شــده 
باشد، بعد از وفات شــوهر یا جدایی از وی با تقدیم 
درخواســت به وزارت امور خارجه منضم به گواهی 
فوت یا سند طلاق می تواند به تابعیت ایران باز گردد.

 اتباع خارجی مقیم ایران جز در موارد زیر از حقوق 
مدنی برخوردارند:    

1- در مــورد حقوقی کــه قانــون آن را صراحتا 
منحصر به اتباع ایران کرده یا صراحتا از اتباع خارج 

سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شــخصیه که 
قانون دولت متبوع تبعه  خارجــه آن را قبول نکرده 

است.
3- در مورد حقــوق ویژه که صرفــا از نقطه نظر 

جامعه  ایرانی ایجاد شده باشد.

به بهانه 15 آ وریل روز »تابعیت« 

زمانی برای بروز فرصت های مساوی در یک جامعه
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لسِ رابینسون نویســنده کتاب تغییرشناسی و 
مشــاور کمپین های مختلف اجتماعی و سیاسی 
در استرالیا اســت. لس رابینسون روی تغییرهای 
رفتاری لازم برای موفقیــت کمپین ها فعالیت و 
تحقیق می کند. او می گوید مشکلاتی که بسیاری 
از کمپین هــای اجتماعی با آن مواجه هســتند، 
وادارم کــرد تا به فکر نگرش و مــدل تازه ای برای 
تغییر رفتار اجتماعی باشــم. من متوجه شدم که 
هفت گام یا پیش نیاز برای راه انداختن یک کمپین 
موفق لازم است؛ این هفت گام عبارتند از: دانش و 
آگاهی، اشتیاق یادگیری، مهارت ها، نگرش مثبت، 
تسهیل، ایجاد انگیزه و پاداش به عملکرد مثبت. در 
مدل پیشنهادی من »راهبرد آگاه سازی« بیش از 
اینکه به دنبال آگاه سازی اجتماعی باشد، درصدد 
برداشــتن موانع موجود است. همیشه هم یادتان 
باشــد که برگزارکنندگان کمپین های اجتماعی 
بیش از اینکــه  نقش های پرطمطراقی نظیر معلم 
جامعه یا بازاریاب اجتماعی یا حامل حقیقت غایی 
را ایفا کنند، در نقش متواضع بازکننده دری تازه 

به یک موضوع اجتماعی عمل می کنند.
دانش و آگاهی

نخستین گام این اســت که بتوانیم به مخاطب 
بفهمانیم که مشکلی وجود دارد و بعد به آنها اطلاع 

دهیم که چاره ای عملی برای حل مشکل هم وجود 
دارد. بیشتر مردم عملگرا هستند و پیش از سفر به 
مکانی ناشناخته، همیشه نقشه راهی روشن، ساده 

و قابل اجرا از ما خواهند خواست.
بایــد هزینه های شــخصی هر گونــه انفعال و 
بی تفاوتــی و در مقابل منافع واکنــش فعالانه را 
شناســایی کرده و با واژه ها و عباراتی سرراســت 
که مردم بتواننــد به آنها ارجاع دهنــد، به اطلاع 
مخاطب برسانید. یکی از اهداف مهم یک کمپین 

آگاهی بخشی، مهار قضاوت عمومی جامعه است.
  اشتیاق  

تصورکردن خود در آینده ای متفاوت
برای هرگونه تغییری نیاز به تخیل داریم. مردم 
نیاز دارند که آینده ای متفاوت و دوست داشــتنی 
برای خــود تصور کننــد. این موضوع بــا قابلیت 

محاسبه عقلانی سود و زیان تفاوت دارد.
اشــتیاق یک احســاس اســت؛  نوعی از دانش 
نیست. شرکت های تبلیغاتی از این مسأله به خوبی 
آگاه هســتند و از امیال انسانی مانند  لذت، ترس، 
حســادت یا طمع برای ایجاد اشــتیاق و تحریک 
استفاده می کنند. این اشــتیاق می تواند با تصور 
آینده ای که رضایت بخش تر، ســالم تر، جذاب تر 
و امن تر اســت نیز ســاخته شــود. برای طراحی 

کمپینی کــه خیال های مخاطبان تــان را به بند 
بکشد، باید نخست تخیل خودتان را رها کنید.

مهارت ها؛ دانستن آنچه باید انجام دهید
باید بتوانید گام هایی که برای رسیدن به هدف 
لازم اســت بردارید را به راحتی تجسم کنید. این 
مسأله به احساسات ربطی ندارد بلکه کاملا عقلانی 

است.
مردم مهارت هــا را با نگاه کردن بــه افرادی که 
آنها را انجام می دهند، می آموزند. پس بهترین راه 
برای اینکه به مخاطب تان در تصویرسازی خلاق 
کمک کنید، تقسیم کردن عمل به گا  م های ساده 
و استفاده از نمادهای تصویری است. اینکه چگونه 
بســیاری از کمپین های بازاریابی اجتماعی از این 

ابزار مهم غافل هستند، تعجب آور است.
 خوشبینی به آینده

خوشــبینی یعنی باور به اینکه موفقیت ممکن 
اســت و یا حتی ناگزیر. برای ایجاد خوشــبینی 
نیاز بــه رهبری قــوی اجتماعی داریــم. یکی از 
تحقیقــات ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
آمریکا نشان می دهد 14 درصد مردم به دلیل انزوا 
و احســاس ناتوانی دســت به فعالیت برای بهبود 
وضع محیط زیســت نمی زنند. اگر دولت و یا بازار 
نتوانند سرمشق عمومی باشند، چه کسی می تواند 

از مردم به خاطر اینکه فکــر می کنند تلا ش های 
فردی شان بی ثمر خواهد بود، گله کند؟

تسهیل؛ داشتن پشتیبانی بیرونی
بیشتر مردم با منابع و انتخا ب های محدودی که 
در اختیار دارند دســت و پنجه نرم می کنند. برای 
تشویق آنها برای حضور در هر پروژه ای به خدمات، 
زیربناها و شــبکه های حمایتی نیاز است که برای 
غلبه بر موانعی که بر ســر راه وجود دارند، کمک 

کند.
اگر مانع تغییر رفتار شــخصی ناشــی از موانع 
جهان خارج باشد که در بیشــتر موارد هست، در 
آن صورت هر ارتباطی بی نتیجه خواهد بود. اینجا 
است که کار ویژه یک راهبرد آگاه سازی به مسائل 
دیگری چون ارایه خدمات تازه و ایجاد زیربناهای 
جدید هم گسترش می یابد. دلیل اصلی موفقیت 
طرح بازیافت زباله در خیلی از کشــورهای جهان 
پرداختن به همین امــکان بود؛ نتیجه اش هم این 
شــد که ما در حال حاضر، ســرویس های سریع، 
ســاده و ارزانی در اختیار داریم که کار جمع آوری 

و بازیابی زباله را آسان کرده اند.
 انگیزه بخشی 

یا شروع با یک استارت انفجاری
بیشــتر ما به روزمرگی عادت داریــم و به رغم 

گســترش دانش و فناوری و ایــن همه خدماتی 
که بــا آن می توان با جهان خــارج در ارتباط بود، 
باز هم آرامش و سکون چیزهایی که به آنها عادت 

کرده ایم، لذت بخش است.
خودآگاهی ابزاری است که انســان برای غلبه 
بر عادت بــه آن نیاز دارد؛ اما ما بیشــتر مواقع در 
ناخودآگاه به سر می بریم. پس چگونه یک کمپین 
اجتماعی و طراحــان آن می تواننــد لحظاتی را 
بســازند که از روال روزمره زندگی عبور کرده و ما 

را به بیداری وادار کنند؟
وقتی به لحظاتــی که من را بــه انجام کنش 
وادار کرده انــد، فکر می کنم، بــه دو عامل مهم 
می رســم: یک عامل تهدیدکننده بوده )چه به 
صورت مســتقیم مانند تخریــب طبیعت محل 
زندگی ام و چه بــه صورت غیرمســتقیم مانند 
قحطی در ســودان(. عامل دوم الهام بخش بوده  
اســت که معمولا با حضور در زمینه ای جمعی 

اتفاق می افتد.
پس هر گونــه تحریک می توانــد از یک عامل 
تهدیدکننده )ماننــد افزایش هزینــه برق برای 
تحریک مصرف کننده به صرفه جویی(  یا یک عامل 
الهام بخــش )مانند ارایه یک تخفیــف ویژه برای  
تشویق به حضور در یک نمایشگاه( تشکیل شده 

باشــد. این طور انگیزه ها می توانند در خلال یک 
گردهمایی عمومی )جلســه محله، برگزاری یک 

فستیوال و ...( کنش عمومی را دوچندان کنند.
بازخورد و تقویت

مجموعه  ای از صداها، شرایط و بنیادها، روزانه ما 
را به رفتارهای ناخو شایند، ناسالم و ضد اجتماعی 
مجبور می کنند؛ البته این نیروها را نمی توان فقط 

با یک کمپین از سرراه برداشت یا بی اثر کرد.
اما یــک کمپیــن اجتماعی موفق بایــد بداند 
چگونه به صورت مستمر پیام های مختلفی به کار 
گیرد، آنها را تقویت کند و با اضافه کردن داستان 
فرجام های موفقیت آمیــز گوناگون از نتایج انجام 
کنشی خاص، مردم را به تکرار آنها دعوت و مراحل 

بعدی را برای شان گوشزد کند.
بســیاری از ســازمان های مردم نهاد مانند 
عفو بین الملل، ایــن روش را به خوبی آموخته 
و منابــع قابل توجهــی را به ایــن اختصاص 
داده انــد تا حامیان مالی شــان را پیوســته با 
داســتان هایی از موفقیت های شــان، تغذیــه 
و به روزرســانی کــرده و آنها را بــه حمایت 
بیشــتر تشــویق کنند. ما نیز باید درس های 
مشــابه بیاموزیم و منابع لازم بــرای بازتاب 

موفقیت های مردم تخصیص دهیم.

 چگونه  رفتارهای اجتماعی را تغییر دهیم

کسی که از پدر ایرانی در 
ایران یا بیرون از کشور متولد 

شود، ایرانی است اگرچه 
مادرش غیرایرانی باشد. 

اشتغال در برخی از کارها و 
دستیابی به شماری از مقامات 
دولتی نیازمند داشتن تابعیت 
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